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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۱۶/۱۰/۱۳۹۹شنبه سه )  ۱۵۵ه جلس
 وریت عرفیه هست؟ یا ف ؟هست عقلیه ت، فوریحالا خیار غبن اگر فوری باشداین بود که کلام در 

 یت عرفیه؟ تراخی هم نیست. یا اعم از فور 

 . می توانیم بگوییمیت عقلیه را نور رحوم شیخ ره اشکال کرد که بیشتر از فماگر دلیل لاضرر باشد 

 ان قلت: استصحاب می کنیم. 

کسی عن تدارک الضرر" اما : موضوع باقی نیست چون موضوع آنی است که "المغبون العاجز قلت
 و مشکوکه نیست. یقنهنِ دوم این متمکن بوده و وحدت قضیه متبوده، در آکه متمکن 

یت عقلیه، حرج و گفته اند نمی شود که ما بگوییم فوریت عقلیه چون فور   اندکردهاشکال    هایبعض
وقتی که حرج بر مغبون  !د کلامت را قطع کن! اگر صحبت می کنی، زومغبون ای بر مغبون است.

 دارد.  حرج این لزوم را بر میشد، لا

ه ایشان فرموده ی مرحوم آقای ایروانی ره کرده ک. یک اشکالرد استحرف دو اشکال وا به این
تا شما بگویید حرجی است. مغبون دلش بخواهد فسخ می کند و  بر مغبون نیست اینجا تکلیفی که 

در ما رجی است. الزامی نیست بر مغبون تا بگویید حند. حرجی نیست. خواهد فسخ نمی کدلش ن
 این یک اشکال. حرج جاری نمی شود.نحن فیه پس لا

چون   می شود  غابنلاحرج در مانحن فیه، حرج بر آن ،  دیگر هم که ما عرض می کنیماشکال   یک
حرج را آنهایی که لایا کند. فسخ  دغابن می گوید من باید بایستم تا ببینم این چه وقت می خواه

 نی می دانند، این خلاف امتنان بر غابن است. امتنا

 ز خدا می خواهد.ممکن است بگویید غابن ا
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. آن هم که  خوب اگر غابن از خدا خواسته باشد، اقاله می کند. این که دلش می خواهد فسخ کند
حاضر و  م که غابن نخواهدقتی به مشکل می خوریپس و ه می کنند.. پس اقالخواهداز خدا می 

 نباشد. 

جهل به را اشکال کرده اند که شیخ ره فرمود در صورتی که م شیخ ره بعضی ها این فرمایش مرحو
ال کرده اند که لاضرر می فرماید من اشکوضوع، معذور است. د مثل جهل به محکم داشته باش

ضرر دارک ضرر کنی یا نه؟ من که در لاتن داری از این که  حالا تو تمک  ضرری جعل نکردم.حکم  
موده حکم ضرری ندارد. . شارع فررا تدارک می کنمنگفتم که هر کس که ضرر کرد، من ضررش  

شته شد و این عقد جائز بود، حکم ضرری ندارد. منتها شما  خوب وقتی که فی علم الله این الزام بردا
تی تدارک ضرر کنی. خوب نتوانستی تدارک ضرر کنی، من چه کار نسه، نتواجائز بوددر وقتی که  

شرط خیار نیست. غبن واقعی شرط خیار است. غبن،  ظهور می گویید خوب چطور که شما کنم؟ 
 باید ظهور غبن شرط خیار باشد.این اشکال را به مرحوم شیخ ره کرده اند.اینطور که شما می گویید  

ل از فره وارد نیست چون اگر شارع ، در وقتی که این غااین اشکال به شیخ لی به عقل قاصر ما و
م را بردارد، بعد که ز موضوع است، لزوافل اغبن است، حکم غبن را نمی داند که خیار دارد یا غ

حکم ضرری ه ند کمی دهبت ، در این صورت به شارع نسشد، بگوید نه دیگر، خیار تمام شدعالم 
که اصلا حواسم نبوده. این ، می گوید من دی. چرا؟ اگر بگوید می خواستی فسخ کنیجعل کر

م. خوب اینجا او ضرر زده و الا اگر ضرر برای این است که بفرماید من ضرری به شما نمی زنلا
نکند. زدم، می خواست بیع رماید من که ضرر ناختیار خودش بوده و می فبه اینطور باشد، بیع هم 

، فائده ل به معنای غفلتصدق ضرر می کند. لذا جهعرفا اینجا نه، می خواستی مالت را نفروشی. 
 عذور باشد. داشته باشد و جهل م  خیار   ،گشا باشد، باید در حال علمندارد و اگر لاضرر بخواهد گره  

رنیست. این خیار به شرط ارتکازی است لاضرر مثبت خیالا اصمنتها حرف اساسی این است که 
نتها ما یک اشکالی بر آقای خوئی ره و بر آنهایی که خیار غبن را به شرط ارتکازی می دانند به م

فل چیست؟ کسی که غارط ارتکازی آن معنایی که آنها تصور می کنند، که مراد شما از این ش
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یعنی چه که شرط ارتکازی دارد؟ اگر مقصود از شرط می داند که مغبون خیار دارد، است، اصلا ن
اگر مقصود غافل است. ه خوب این ککازی این است که این شخص هم شرط ارتکازی دارد؟ ارت

ت که ما عرض می کنیم، یعنی نوع مردم در سیره عقلا و در واقع خیار از شرط ارتکازی آنی اس
کازی. خیار غبن به کسی بگوید بر می گردد به شرط اتکه حرف اشتباهی است غبن، به نظر من 
عرض شرط ارتکازی نیست. بله اگر مقصود شما از شرط ارتکازی آن معنایی که سیره عقلاست. 

 است، از حکم شرعی بنابراین کسی که غافل نمی خورد. به درد نکردیم باشد اشکال ندارد ولی آ
قائل هستند؟ اگر انسان بخواهد خط کش را مو به مو چقدر خیار  باید ببینیم عقلا برای این شخص

بگذارد، ممکن است در این سیره خدشه کند و بگوید کجا در زمان امام علیه السلام یک سیره ای 
از شخصی که غافل است و جهل مرکب به خیار و حکم شرعی دارد، معامله کرده و بعد بوده که 

بول نکرده و اد کرده و آمده فسخ کرده و غابن قده حکم شرعی را یتوجه شآن که معامله کرده م
 کرد؟عقلا او را ملزم کرده اند و شارع هم ردع نفرموده. این از کجا؟ این را چطور می شود احراز 

 ام است. کته سیره عاگر کسی بگوید ارتکاز سیره و ن

ست چون بر امام علیه السلام لازم است که نیظ ه ایم که سیره نکته ندارد. سیره عمل است و لف گفت
عمل مردم را اصلاح کند نه فکر مردم را. اگر فکر مردم یک چیزی باشد، به چه دلیل امام علیه  

 رماید. چه فرقی هست بین سیر مستحدثه و نکته سیره ؟ السلام باید این فکر را اصلاح بف 

 ید؟شما از کجا نکته سیره را در می آور م که عرض کردیاصلا مضافا به این که 

 می گویید سیره الآن این است.

رتکازی بوده و غافل می اطر همان شرط اآن سیره به خ. شاید خوب شاید نکته آن سیره این نبود
با توجه به اشته که معامله لازم است. د این شرط را ندارد و اصلا در ارتکازش نیست. یقین دگفته ان

این که معامله لازم است، خودش اقدام می کند لذا می شود اقدام. کسی که می داند معامله لازم 
اید در شود؟ اینها مطالبی است که ب است، اقدام به غبن کرده. لذا اصلا از کجا نکته سیره احراز می

 .اصول منقح شود و این شبهه را دارد
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هل به حکم، جاهل به خیار، این هم خیار دارد، در جاقام داشته باشیم که ماع در مو لکن اگر ما اج
چطور می شود ون لم و سیره هست. چشف از تسااین صورت ما ملتزم می شویم چون اجماع، کا

اگر اجماعی نباشد در نمی آید. اما  این را فرموده اند، این جور  که یک چیزی سیره نبوده و همه علما
خیار اصلا دلیل ندارد تا  کمی غافل از حکم و جاهل به حی این مناقشه هست که خیار غبن براجا
 کنیم که فوری است یا غیر فوری؟ث بح

 هذا تمام الکلام در این فرمایشات شیخ انصاری ره که بحث خیار غبن بود. 

است که در سیره عقلا کسی   ا این شد که همان فرمایش علامه ره در تذکره درستخلاصه مختار م
صبح نمازت را بشکن! یا    بلا فاصله بگویند  !ار ند که استکان چاییت را بگذکه فهمید، بلافاصله بگوی

 ة، خیار فوریت ندارد. داق! اینها را در سیره عقلا اینقدر بالمنشود

نیست. این  جرد کلمه فسختالبته بعضی دیدم اشکال کرده اند به شیخ که جناب شیخ! خیار غبن م
گیرد. خوب اینها زمان باید شاهد بگیرد. باید چهار نفر را پیدا کند که بتواند در محکمه حقش را ب

ف برای  شاهد گرفتن و امثال آن لازم است، در آن مقدار از می خواهد. آن مقدار زمانی که متعار 
روز فسخ نکند، دلیل ندارد و  طله کند و پنج یا دهفوریت ندارد. بله مازاد از آن، این که مما، زمان

وفوا بالعقود و احتیاج به استصحاب هم نیست که کسی اشکال خاطر عموم افذ نیست به فسخش نا
 ستصحاب را شما قبول ندارید. ، این اکند

 هذا تمام الکلام در خیار غبن. 

 خيار التأخير
ر تأخیر است. خیار تأخیر این است که می فرماید ید، خیادی که مرحوم شیخ شروع میفرماخیار بع

شرط نکند که نسیئه، مثلا یک ساعت دیگر برو پولش اگر شخصی عینی را بفروشد و در آن بیع، 
که آورد و  ، نقد فروخته و طرف رفته پولش را بیاورد، می فرماید که تا سه روز اگر آوردرا بیاور

من باع شیئاً و  دارد که معامله را فسخ کند. علامه ره در تذکره فرموده »اگر نیاورد، بایع حق خیار 
لمه إلی المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخیره و لو ساعةً  لام، فإن جاء  لم یسل لزم البیع ثلاثة أی
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لر البائع بین  بالعین. و إن مضت الثلاثة و لم یأتِ  المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقل  بالثمن تخی
پس خیار تأخیر یک شرطش این است که « نا أجمعفسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائ

نقد بفروشد و مبیع را به مشتری تسلیم نکند و ثمن را قبض نکند و شرط تأخیر هم نکرده باشد ولو 
ختم به شرط این که فروکه این را  اگر شما گفتی .تأخیر نیستیک ساعت لذا در بیع مؤجل خیار 

 ی. او دو یا سه ماه هم نیاورد، خیار تأخیر ندارد.ر ندارتا یک ماه پولش را بیاوری، دیگر خیار تأخی

 ش چیست؟خوب این دلیل

شده. یکی  حکایت شده. یکی اتفاقاتی است که تصریح شیخ ره می فرماید یکی اجماعاتی که 
قت که فسخ تا هر و  در خیار غبن، غابن، تصرف می کندلاضرر. این با خیار غبن فرق می کند چون  

. گیرش نیامدهکند. ولی در اینجا این بایع بیچاره حق ندارد در این مبیع تصرف کند. پول هم که 
بیاورد. خوب این ضرری است. غیر از فظ و نگهدار این مبیع باشد تا کی که این آقا پول را باید حا

ادعا کرده اند، روایات بر این   ل اجماع و غیر از اتفاقی که علمالا ضرر و غیر از حکایت اجماع و نق
از غیر اینها نقل اجماع  ، از خلاف، از جواهر،از انتصار ب دلالت میکند. لذا شیخ می فرماید مطل

ند علمائنا اجمع، و از این که صبر تذکره که الآن خواندیم ع به آن در شده، اتفاقی که تصریح شده 
 ستفیضة.که عرض کردیم. غیر از اینها الاخبار الم مظنة ضرر استکند تا ابد، 

 ت علی بن یقطین است. ز این اخبار رواییکی ا

حْمَنِ   عَنْ   صَفوَْانَ   سَعِیدٍ عَنْ   بنِْ   اَلحُْسَینِْ   عَنِ   وَ بإِِسْناَدِهِ  اجِ   بنِْ   عَبدِْ الرَّ  سَأَلَ   : أَنَّهُ   یقَطِْینٍ   بنِْ   عَليِ    عَنْ   الحَْجَّ
لاَمُ   عَلیَهِْ   أَباَ الحَْسَنِ  جُلِ   عَنِ   السَّ بیَنْهَُمَا   الْْجََلَ   فإَِنَّ   قاَلَ   الثَّمَنَ   وَ لاَ یقَبْضُِ   صَاحِبهُُ   قبْضُِهُ وَ لاَ یَ   البْیَعَْ   یبَیِعُ   الرَّ

 بیَنْهَُمَا . وَ إِلاَّ فلَاَ بیَعَْ  بیَعَْهُ  قبَضََ  فإَِنْ  أَیَّامٍ  ثلَاَثةَُ 

این وشد و آن را اقباض نمی کند به مشتری و ثمن را هم قبض نکرده. می فر را یک مبیعیشخصی 
بیعشان گر قبض نکرد، بیعی بینشان نیست. أجل و مدت سه روز است. اگر قبض کرد که هیچ و ا

 خیاری است.
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 یا روایت اسحاق بن عمار

دٍ عَنْ  بنِْ  الَهَْیثْمَِ  عَنِ  وَ عَنهُْ  ارٍ عَنْ  بنِْ  إِسْحَاقَ  عَنْ  عُثمَْانَ  بنِْ  أَباَنِ  مُحَمَّ لاَمُ  عَلیَهِْ  عَبدٍْ صَالحٍِ  عَمَّ :  قاَلَ  السَّ
 .لهَُ  فلَاَ بیَعَْ  یجَئِْ  وَ لمَْ  أَیَّامٍ  ثلَاَثةَُ  اشْترََى بیَعْاً فمََضَتْ  مَنِ 

 یا روایت ابن حجاج

ْ  بنِْ  اَلحَْسَنِ  عَنِ  أَبیِهِ  عَنْ  إِبرَْاهِیمَ  بنِْ  عَليِ   وَ عَنْ  حْمَنِ  یحَْییَ عَنْ  بنِْ  صَفوَْانَ  عَنْ  نِ الحُْسَی  بنِْ  عَبدِْ الرَّ
اجِ  إِلیَ  جئِتُْ  أَیَّاماً ثمَُّ  احْتبُسِْتُ  ثمَُّ  عِندَْ صَاحِبهِِ  وَ ترََکتْهُُ  ثمََنهِِ  بعَضَْ  مَحْمِلًا فأََعْطَیتُْ  : اشْترََیتُْ قاَلَ  الحَْجَّ

ِ   قلُتُْ   ثمَُّ   فضََحِکتُْ   قَدْ بعِْتهُُ   فَقاَلَ   هُ لِآخُذَ   المَْحْمِلِ   باَئعِِ  ليِ ترَْضَی بأَِبيِ   فقَاَلَ   أَوْ أُقاَضِیكََ   لاَ أَدَعُكَ   لاَ وَ الله
تنَاَ فقَاَلَ  فقَصََصْناَ عَلیَهِْ  فأََتیَتْهُُ  نعََمْ  ، قلُتُْ  عَیَّاشٍ  بکَرِْ بنِْ  بیَنْکَمَُا أَ   أَقضِْيَ  ترُِیدُ أَنْ  مَنْ  أَبوُ بکَرٍْ بقِوَْلِ  قِصَّ
وَ  مَا بیَنْهَُ  باِلثَّمَنِ  اشْترََى شَیئْاً فجََاءَ  مَنِ  یقَوُلُ  سَمِعْتهُُ  صَاحِبيِ قاَلَ  : بقِوَْلِ قلُتُْ  قاَلَ  أَوْ غیَرِْهِ  صَاحِبكَِ  بقِوَْلِ 
 .  لهَُ  وَ إِلاَّ فلَاَ بیَعَْ  أَیَّامٍ  ثلَاَثةَِ  بیَنَْ 

حجاج هم این است که می گوید یک باری را خریدم و بعضی از ثمن را دادم و بار این روایت ابن  
چند روز گرفتار بودم و حبس شدم و بعد رفتم نزد فروشنده تا بگیرم.  را آنجا امانت گذاشتم بعد

باید برویم به دادگاه. ختی؟ من رهایت نمی کنم. م یعنی چه که فروفروختم. خندیدم و گفتگفت 
ی؟ گفتم بله. رفتیم نزد او و قصه را نقل آن شخص بائع گفت به ابی بکر بن عیاش راضی می شو

گفت که دوست داری به قول چه کسی قضاوت کنم؟ به قول صاحب عیاش  کردیم. ابوبکر بن
 غیر؟ گفتم به قول صاحبی. خودت که شیعه هستی یا به قول 

 ین باب یگر در همت دیا روای

دُ بنُْ  لاَمُ   أَبيِ جَعْفرٍَ عَلیَهِْ   عَنْ   زُرَارَةَ   عَنْ   جَمِیلٍ   عَنْ   بإِِسْناَدِهِ   الحُْسَینِْ   بنِْ   عَليِ    مُحَمَّ جُلُ   لهَُ   : قلُتُْ قاَلَ   السَّ  الرَّ
جُلِ  یشَْترَِي منَِ   أَیَّامٍ  ثلَاَثةَِ  وَ بیَنَْ  فِیمَا بیَنْهَُ  جَاءَ  إِنْ  قاَلَ  بثِمََنهِِ  ی آتیِكََ حَتَّ  فیَقَوُلُ  عِندَْهُ  یدََعُهُ  ثمَُّ  المَْتاَعَ  الرَّ
 . لهَُ  وَ إِلاَّ فلَاَ بیَعَْ 
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که خیار داشته باشد. ش بطلان بیع است. فلا بیع. نه این مرحوم شیخ ره می فرماید این روایات ظاهر
 « و إن لم یرتجع بطل البیع»سوط همین را فرموده و فرموده مبشیخ ره هم در 

شیخ ره می فرماید درست همان مطلبی را که ما عرض کردیم،  منتها    همین استاین روایات ظاهرش  
 ما از این روایت نفی لزوم فهمیده اند ولان بیع است اما این که علاست که ظاهر این روایات بط

نزدیک می کند. این همان مطلبی است که  عنا را به ذهنم ، این، اینکرده اند بر خیار روایت حمل 
نوع علما یک جوری می فهمند و من بگویم ر آن اصرار داریم که اگر یک روایتی هست که ما ب

ظهور نیست چون ظهور یعنی آنی که نوع مردم می فهمند.  نه، این روایت ظهورش این است، این 
یم قای خوئی ره فرموده میتة می شود و حرام می شود، ما گفتکرد، آمثلا در این که اگر کسی تنخیع  

یا همه کراهت فهمیده اند و یا حرمت ا نزده. از این روایت  که آقای خوئی! یک نفر این حرف شما ر 
شما؟ این که شما می فرمایید نهی در معاملات ی فهمیده اند. خوب یعنی چه این فرمایش تکلیف 

ع بذبیحتک، ارشاد به این است که یعنی ذبیحه ات خرماید لاتنساد است، این که می فشاد به فار 
ه فهمد. این همت، این را باید عرف بحرام می شود، خوب این نهی در معاملات ارشاد به فساد اس

، شرط غسل و نماز   گفتند که  ما آمده اند یک نفر این حرف را نزده یا این که بعضی ها آن اوائلعل
حرامش باطل است، ما عرض کردیم که این احرام است و کسی که غسل نکند یا نماز نخواند، ا

داند که اینها ظهور دارد  . یک سیوطی خوان هم می..، روایت که اذا اردت الاحرام فاغتسل، فصلل 
تحباب کرده اند. خوب این معنایش اشتراط. ولی در عین حال فقها قبول نکرده اند و حمل بر اسدر 

دارد و نه مشکلی دارد و نه دلالتش چنین ظهوری نیست چون این نه معارض این است که پس 
پیچیده است. این چه وجهی دارد که ما بگوییم در ما نحن فیه این غسل و نماز، شرط تحقق احرام 

کردیم که لو فرضنا که ظهور داشته ره. بلکه عرض م است. یا فرمایش آقای خوئی و صحت احرا
یره عقلاست و عقلا کجا به ظهوری که نوع مردم خلاف آن را فهمیده باشد، دلیل حجیت ظهور، س

علیه السلام که کلام را طوری  اند، یک کسی گفت که نه این کلمه! ظهور که معمایی نیست. امام
لیل بر حجیت ندارد. در سیره این ظهور د همند.ف بیان نمی فرماید که فقط در میان جامعه دو نفر ب
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ظهور را. شیخ در زمان امام علیه السلام حجیت این    یمطور می توانیم بگوییم احراز کرده اعقلا ما چ
 ب دارد.ره هم در مقام خیال می کنم اشاره به همین مطل

 .فرداللکلام تتمة ان شاء الله  و

 الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.و صلی الله علی محمد و آله 


